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 049جلسه 

القاسم محمد و علی آله  الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابی بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی

الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة  

 الدائمة علی اعدائهم اجمعین.  

نَب یِّكَ،   حَب یب كَ  حَب یبةَ   الزَّك یَّة ،   فاط مَةَ  الصِّدِّیقَة    عَلىَ   صَلِّ  »اللهّمَُّ أُمِّ  وَ  أصَْف یائ كَ،  أَح بَّائ كَ   وَ  وَ    انتَْجبَْتَها  الَّت ی  وَ 

  ب دمَ    اللّهمَُّ   الثَّائ رَ  وَ كُن   ب حقَِّها،   استَْخفََّوَ    ظَلمََها  م مَّنْ  لَها  الطَّال بَ  كُن   اللهُّمَّ .  العْالمَ ینَ  ن ساء   علَىَ  وَ اخْتَرْتَها  فَضَّلْتَها 

وَ    علََیْها   فصََلِّ   الْأعَْلى،  المَْل    ع نْدَ   وَ الكَْر یمَةَ  اللَّواء ،   صاح ب   وَ حَل یلةََ  الهُْدى،   أَئ مَّة    أمَُّ   جَعَلتَْها  وَ كَما   اللهُّمَّ .  أَوْلاد ها

أَبْل غهُْمْ   ذُرِّیَّت ها،  أَعْیُنَ  و تَُق رُّب ها   و َآل ه   علََیْه   اللّهُ  صَلَّى  مُحمََّدٍ  أَب یها  وَجهَْ  ب ها  تكُْر مُ  صلَاةً  أُمِّها  عَلىَ   هذ ه    ف ی  عَنِّا  وَ 

 «. وَ السَّلام   التَّح یَّة  أَفْضَلَ  السَّاعَة  

اشكال سومی كه بر تقریب دوم شده است این است كه این مسأله برای ما محرز نیست و دلیلی بر این جهت  

بود كه ما به سیره  این  بود؟ تقریب دوم  نمی وجود ندارد. تقریب دوم چی  خواهیم تمسك  ی عملی  خارجی 

می ما  اعصار  كنیم،  در  بگوییم  و  كنیم  تمسك  السلام  علیهم  معصومین  معاصرین  ذهنی  ارتكاز  به  خواهیم 

السلام در ذهن آن اعتباری معصومین علیهم  این بوده است كه شخص  به حوائج  ها  برای سامان دادن  ای كه 

ها بوده مثل مثلاً  موقعشان آنهای ها درست است. حالا بعضیها اینی انسان شود از ناحیهها اعتبار می انسان 

هایش هم نبوده مثل بانك و شركت و بیمه و فلان و  و و دولت و امثال ذلك. ولی بعضیمسجد و كنیسه و  

ها نبود اما آن مرتكز فی الذهن را ائمه علیهم السلام ردع نكردند. به عنوان یك امر  ها نبوده. اما ولو ایناین

شود آن ذهنیت، آن امر، امر صحیحی است حالا مصادیق  مرتكز در اذهان و وقتی ردع نكردند پس معلوم می 

شود پس بنابراین حجت است و شرعی است. اشكال این است كه ما احراز نكردیم  جدیدی برایش پیدا می 

گوییم می  چنین ذهنیتی در آن زمان بوده. فرق اشكال اول و دوم و سوم این است كه در اشكال اول اصلاً 

ها ها، دولت ای از ایندانیم نبوده، اشكال دوم این است كه این در زمان ما نیست و اصلاً عقلائی نیست عده می

ها درست كردند، اصلاً عقلائی در زمان ما نیست و كیف به آن زمان. اشكال سوم این  درست كردند، پارلمان 
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گوییم محتمل است كه آن زمان بوده چنین ارتكاز ذهنی ولی یقین نداریم،  گوییم، میها را نمی است كه نه این 

كه نتوانیم به این  كند برای اینكند، همین مقدار كفایت میاحراز نكردیم. همین مقدار كه احراز نكنیم كفایت می 

 دلیل استدلال بكنیم.  

الجدیدة موجود  می الشخصیات الاعتباریة  افراد  نفوذ تصرفات  أنّ  ادّعاء  الثالث للشكال،  »البیان    فرمایند كه: 

المعصوم لعصر  العقلاء  ارتكاز  اینفی  اعتباریه    یحتاج»  «  شخصیات  افراد  تصرفات  نفوذ  ادعای  دلیل«  الی 

این  این نوپیدا،  نفوذ  تصرفات كه  نفوذ  بیع ها،  دادن شان،  قرض  شراءشان،  گرفتنشان،  قرض  و  شان،  و  و  شان 

شان، این موجود بوده است در ارتكاز عقلاء عصر معصوم، این نیاز به دلیل دارد و چه دلیلی ما  ی كارهای بقیه 

ی قامة دلیل علی عدمه« مقصود این است كه ضرورتی ندارد كه ما اقامه ه لا ضرورة لإی أنّبر این داریم؟ »ا

ی مدعی النفوذ إقامة الدلیل علیه«  بل علدلیل كنیم بر عدم این ارتكاز، این را ما لازم نداریم برای اشكال، »

خواهد از این راه درست كند تصرفات اشخاص اعتباری  جدید را، او  بلكه كسی كه مدعی نفوذ است و می 

بعد بگوید ائمه این ارتكاز را  باید پایه  اثبات كند این در آن زمان بوده چنین ارتكازی  ی اول این است كه 

ردع نكردند، پس این ارتكاز از نظر شرع قبول است حالا این مصادیق جدید هم مصداق همان ارتكاز است  

كه  ی دلیل كند بر اینخواهد اقامه كنیم نمی ی دلیل كند. ما كه داریم اشكال می پس قبول است. او باید اقامه 

كند، برای اشكال همین كفایت  دانیم بوده یا نبوده، شك داریم، همین كفایت میكه بگوییم ما نمی نبوده، همین 

بعد می می بكنیم.  استدلال  نتوانیم  كه  »كند  أنّ هناکفرماید  الی  الاشارة  أنّ  ق ر ط  «و تجدر  »الی  است   غلط 

معصوم علیه السلام مذكورة فی بحث السیرة العقلائیة  الثبات امتداد السیرة و الارتكاز الی زمان  لإ   هناک طرقاً

فرمایند اشاره به  تر بشود از نظر بحث میكه مسأله یك مقداری قوینا« خب برای اینه  الا أنها غیر جاریةٍ 

برای دستیابی به وجود یك   اقامه شده  اموری كه در بحث سیره  این مطلب سزاوار است كه گفته بشود آن 

ی عملی یا ارتكازی در زمان معصومین علیهم السلام، آن سیره در زمان معصومین علیهم السلام حالا سیره 

ها دلیل بر  ها وجود ندارند، ولو وجود نداشتن آن كدامش در ما نحن فیه وجود ندارند. فلذا چون آن امور هیچ 

شود كه ما راهی برای اثبات نداریم كه احراز كنیم بوده، چون طرقی كه ما  شود ولی باعث هم میعدم نمی



 درس فقه معاصر حضرت استاد شب زنده دار دام ظله

 10/1401/ 19تاریخ  موضوع: الشخص الاعتباری

 

3 

 

شود، باعث عدم  برای اثبات داریم این طرق در ما نحن فیه وجود ندارد. وقتی نداشتند پس باعث شك ما می

شود كه  شود كه بدانیم نبوده اما همین مقدار است كه باعث این میشود ولو باعث احراز عدم نمیاحراز ما می

سره در بحوث پنج طریق ما احراز نكنیم. خب حالا آن طرق چی هست؟ آن طرق مرحوم شهید صدر قدس 

جا هفت طریق ظاهراً بله هفت طریق ذكر شده برای دستیابی  جا؛ در كتاب الفائق این ذكر فرموده ایشان در آن 

ای در آن زمان بوده یا نبوده. حالا فهرست این هفت اماره و طریق را  كه ما بتوانیم احراز كنیم یك سیره به این 

 جا نیست؟  جا هست یا این ها اینعرض كنیم تا بعد ببینیم آن 

  ، الثانیة   لمرحلة ای شصت و دو این چاپ اخیرش ظاهراً. »كنم صفحه »الطریق الاول« از الفائق دارم عرض می

این سیره اینهای احراز  « راه السلام   معلیه   للمعصوم  المعاصرة  السیرة  إحراز  طرق ای كه الان در زمان ما  كه 

خواهیم به این بگوییم این در  هست یا اگر در زمان ما هم نیست بالاخره در مثلاً پانصد سال پیش بود و می 

است بوده  هم  السلام  علیه  معصوم  »  .زمان  امور  این  از  است  عبارت  احرازش  طرق    ، الأول   الطریقاین 

الاوضاع الاجتماعیة المتعددة فی مجتمعات مختلفة و ملاحظة تطابقها علی شیء واحد    استقراء  ن؛ أالإستقراء

« راه اول این است كه توی  ل علیهم السلامیوجب تعمیم الحكم الی جمیع المجتمعات العقلائیه حتی المعاصرة  

همه ارتكاز  توی  امری  یك  دیدیم  اگر  میزمان خودمان  هرجا  در  ما  زمان  عقلای  هر  ی  ملیتی،  هر  رویم، 

ن  شادانه چیز  همهكشوری، با اختلاف سلائقی كه دارند، با اختلاف فرهنگی كه دارند با چه، ولی توی این یك 

ی این اختلافی كه وجود دارد  ها وجود دارد. خب اگر دیدیم با همه ی اختلافی كه در آناتفاق دارند، با همه 

جا انسان حدس اطمینانی بلكه یقینی  ای را دارند خب این شان این است كه راجع به یك امری یك سیره سیره 

این اجتماعات علی اختلافی كه الان دارند همه می بنابراین  قهراً پس  گویند،  شان یك چیز دارند می زند كه 

كردند بالاخره مثل یكی از این اقوام حالایی هستند  خب آن مردمی هم كه زمان ائمه علیهم السلام زندگی می 

جور بوده است. حالا این یك راه است دیگر، كند كه آن زمان هم همینگوید پس این اثبات میدیگر. آدم می

ی عقلای عالم به هر مذهبی باشند، به هر فرهنگی باشند،  بینیم همه مثلاً فرض كنید الان در زمان خود ما می

باشند، هرجا هرجا همه می  باشند، شهری  باشند، غربی باشند، دهاتی  گویند آقا یك كسی لازم است  شرقی 
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ها را بگیرد، همه قبول  ها را بگیرد، جلوی ناامنی توی جامعه قدرت داشته باشد بتواند نظم بدهد جلوی دزدی 

باشد   مشروع  كارش  باشد،  داشته  سلطنت  باشد،  داشته  قدرت  مقدار  این  كه  باشد  باید  كسی  یك  كه  دارند 

باشد. خب الان آدم وقتی می ارتكازشان  جا همین فكر را دارند میبیند همه درست  قبول دارند توی  فهمند 

ها هم اگر بودند  خب  دهد كه مثلاً در زمان ائمه چنین چیزی نبوده توی ارتكازات؟ خب آناست احتمال می

مثل همین اختلافاتی است كه، مثل یكی از این جوامعی هستند كه الان وجود دارند. خب البته این راه راهی  

جا ما بتوانیم به آن تمسك كنیم، جایی كه با این خصوصیت باشد این یك راه است خودش،  نیست كه همه

فیه هست؟ همه ما نحن  در  راه  این  راه. خب  بگردید همهاین یك  را شما  الان جاها  ی ی كشورها، همه ی 

همه ملیت  نمیها،  فرهنگی  همه دانم  آنها،  این ی  عقلائیت  دارند  قبول  الان  شخصیت ها  این  تمام  های  كه 

 گویند نه نادرست است؟ جاها می حقوقی كه الان هست درست است یا بعضی 

 س: فی الجمله ... 

 ج: فی الجمله بله، فی الجمله ممكن است بگویند درست است.

راه این  اول،  راه  این  یك،  می این  عرض  دارم  را  فهرستش  من  دیگر  البته  اگر  ها  یا  مراجعه  بعداً  توی  كنم، 

آن بفرمایند  مراجعه  نخواندند  اگر  خواندند  كه  آقایانی  این خواندند  به  راجع  تعدیل جا  و  یك جرح  هایی، ها 

 .  جا روشن بشودگوییم كه الان اینرا می ، ما فهرستش هایی وجود داردنقض و ابرام 

بینیم یك مرتكزی »الطریق الثانی التحلیل الوجدانی« تحلیل وجدانی این است كه یعنی ما خودمان وقتی می

فهمیم؟  ی مردم هم همین را دارند؟ از كجا می كنیم كه بقیه جور  داوری میداریم یك فهمی داریم خب ما چه 

گوییم الان  فهمیم. یعنی میها را بررسی كردیم؟ نه از تحلیل وجدانی میتك آدم علم غیب داریم؟ رفتیم تك 

كه  خاطر اینجوری است یا به كه من منم اینخاطر اینمن كه این مرتكز  در ذهن من این مسأله  هست این به 

این  هستم  قم  اهل  من  این مثلاً  هستم  ایرانی  چون  یا  است  هستم  جوری  مسلمان  چون  یا  است  جوری 

مان در این جغرافیا قرار  جوری است یا چون از نظر جغرافیایی مكانی است یا چون شیعه هستم اینرجواین

این یكیگرفته  است؟  میجوری  داده  بدوی  احتمال  كه  عواملی  این  می یكی  داده  ابتدایی  و  شاید  شود  شود 
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ها را وقتی محاسبه  ی اینای داشته باشم، همه ها باعث شده كه من چنین ارتكازی داشته باشیم چنین سیره این

می می معلوم  پس  نه  نه  نه  نه  نه  این  كنیم  است،  فطرت  به  است  انسان  به  مربوط  كه  است  چیزی  یك  شود 

گوییم خب آن هم همین فطرت را دارد، آن  جور شد میوقت وقتی اینخصوصیات دخالت در آن ندارد. آن

ی مادرهای  گوییم همه شود. مثلاً ما می هم همین فطرت را دارد، آن هم همین فطرت را دارد، پس معلوم می 

جا مسافرت كردیم؟ آن هم تازه  گوییم این را؟ آمار گرفتیم؟ همه شان هستند، از كجا می عالم دلسوز فرزندان 

جور بوده، صد سال پیش هم  جور هستند، هزار سال پیش هم همین ها هم همین گوییم آقا قبلی اگر ؟؟؟ می

خاطر من؟ گوییم یك چیزی مال من است به كنیم میكه تحلیل میگوییم؟ برای اینجور بوده، از كجا میهمین

گوییم  گذاریم می ها را میخاطر این شهرمان است؟ نه، هی این خاطر خصوصیات این بچه است؟ نه، به نه، به

فهمیم عامل و علت این ذهنیت یا این سیره  مال مادر بودنش است مال پدر بودنش است. از این تحلیل می

جایی است و الان به خدمت شما عرض شود كه در تجربیات بشری هم  بینیم همه چی هست، این آمر را می 

طور مكرر بین افراد خاصی البته طبق استانداردهای خاصی كه  دهند مثلاً یك دارویی را خب بهكه تعمیم می

نفر را آمدند این    كنند و ممكن است زمان به زمان هم یك مقداری تفاوت بكند، مثلاًحالا تعریف می  هزار 

دارو را دادند دیدند خوب شد، بررسی هم كردند خصوصیات این هزار نفر را كه خوب شدند دیدند از این  

گویند كنند برای عالم دیگر. چرا؟ میآیند تجویز میدهند مساوی بودند، بعد می جهات كه احتمال دخالت می 

شود  ها كه این شرایط را دارند خوب شدند معلوم می ها مثل هم هستند دیگر. پس حالا این ی آدمخب همه 

زنند آن عاملی  آورند و حدس میدست میجور هستند. از این تحلیل كه با این تحلیل به ی مردم هم همین بقیه 

بشود چیست واقع  دارو مؤثر  این  به  ؟كه موجب شد  را  از  بعد كه آن  بعد  به تجربه و حدس،  آوردند  دست 

ها این خصوصیت را  ی انسان گویند كه حدس ما هم این است و تجربه ما هم این است كه همهطرف میآن

 خورد. دارند. پس بنابراین این دارو به درد همه می 

 15:26س: ...
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ها، ها هم اگر شنیده باشید از آن ها علت تامّه نیست ها! عامل دیگه، حالا فلذا است كه خود پزشك ج: نه، آن 

شود. گویند ما در پزشكی هیچ چیز قطعی و صددرصد نداریم. بلكه یك حدس اطمینانی است كه زده می می

این همین خب  هم  حالا  جا  علت  آن  یعنی  است.  خوبی  تعبیر  هم  شما  تعبیر  به  درحقیقت  یعنی  است.  جور 

كه این علت عرفی هم در همگان موجود است  آورند. بعد ایندست میعرفی، در اثر تحلیل علت عرفی را به

هم  قبل  گویند خب این علت عرفی در ما هست. ما مطمئنیم این علت عرفی در قرن  آوردند. می دست می به

موقع هم  فهمیم این سیره آنالسلام. پس بنابراین میبوده، در قرن قبل هم بوده، بوده، بوده تا اعصار ائمه علیهم 

 بوده. این هم یك راه.  

الان   كه  سیره  این  گاهی  كه  است  این  سوم  راه  السیرة«.  لخصوص  الحاجة  و  »الضرورة  سوم  راه  سوم:  راه 

بینیم عاملش است. كه این ضرورت اجتماعی، بدون  هایی ما میموجود است یك ضرورت اجتماعی و این 

آن كه  است  معلوم  هم  ضرورت  این  و  است.  عاملش  ضرورت  این  كه  است  واضح  بوده.  زمانتحلیل  ها 

كه ما در عرف  ها هم همین بوده است. مثلاً فرض كنید كه اینفهمیم سیره آن اختصاص به ما ندارد. پس می

نشید، این ظاهر، مردم حكم  ای میبینیم ید علامت ملكیت است. اگر یك كسی در یك خانهزمان خودمان می 

گویند این مغازه مال او  ای دارد، اجناسی توی این مغازه هست میكنند كه این خانه مال او است. مغازه می

كه خلافش ثابت بشود. تا خلافش ثابت نشود این را، ذوالید را مالك  است. این اجناس ما او است. مگر این

مالك میمی فلان،  و  برش هست  كه  لباسی  میدانند.  كه سوار  ماشینی  میدانند.  كه سوار  مركبی  شود  شود، 

دانند. این یك ضرورت اجتماعی است. و الا اگر بخواهیم هر جا برویم فحص كنیم كه آیا این واقعاً  مالك می 

كه ید را ما علامت ملكیت بدانیم، این  شود كرد. ایندست بیاوریم، زندگی نمی مال او است تا یقین كنیم، به 

های سابق نبوده؟  زمان نبوده؟ در زماناش است. خب این ضرورت در آن یك ضرورت اجتماعی الان پشتوانه 

چه   ،... آن  می مردم  میكار  كاشف  ضرورت   این  خود  این  پس؟  این  كردند  داریم  قطع  مطمئنیم،  چون  شود. 

ها ها هم، آن سیره آن شود كه آن ضرورت در تمام جوامع وجود داشته و وجود دارد. پس بنابراین معلوم می 

 ها هم این بوده كه بله، كه ید علامت ملكیت است.  هم این بوده. یا مرتكز آن
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 18:15س: 

 ج: بله؟  

 18:21س: 

گوییم. بله، یك راه دیگر هم این است. پس  یك راه هم این است كه ما اگر دیدیم الان  ج: داریم همین را می

سیره هست از وجود سیره در حالا، در زمان خودمان، معاصر با خودمان كه وجه واضحی دارد و آن وجه هم  

زنیم یا قطع داریم كه این وجه حتماً در زمان سابق بوده، پس از این  یك وجهی است كه مطمئنیم و حدس می

باشد آنكشف می  ما  كه همین سیره  این وجه  معلول  كه  قبلی چیه؟  كنیم  با  فرقش  این  منتها  بوده.  زمان هم 

به  با تحلیل  این است كه  این فرقش  نمی دست آوردیم.  این یك ظاهره جا تحلیل  ای ی واضحه خواهد بكنید. 

 است.  

جور نقل كردند  بینیم تواریخ متعدد نسلاً بعدالنسل همینطریق چهارم: طریق چهارم نقل تاریخی است. ما می

جوری است. مثلاً فرض كنید حالا الان در زبان عربی مثلاً  كنیم این جوری است. تاریخ را كه نگاه می كه این

پیغمبر هم مرفوع میخوانند. شما قسم می فاعل را مرفوع می ائمه هم مرفوع  خوردید زمان  خواندند؟ زمان 

رویم  طور كه می كنی، همینها نوشتند فاعل مرفوع است. هی نگاه كه میی كتاب خواندند؟ بله، چون همهمی

خواندند. این نقل  مفعول را منصوب می  ، خواندندكنند كه فاعل را مرفوع می بینیم همه دارند نقل میجلو می 

جور در مثلاً مفعول نصب است و هكذا.  شود سیره عرب در اعراب فاعل رفع است و همین ها معلوم می آن

كنیم. مثلاً صاحب  كار را میخب این هم نقل تاریخ است كه این هم مهم است و گاهی ما توی فقه هم این

گوییم اگر خلافش برای  كند كه سیره عقلاء، همین محقق هم نقل كرده سیره عقلاء فلان، ما میجواهر نقل می

این  برای  بزرگان  این  نقل  باشد  نشده  ثابت  اینما  سیره  محتملكه  نقل  چون  است  الحدس  چنین  و  الحس 

 شود.  گوییم حجت است. برای ما اثبات سیره می شود میمی

 طریق پنجم: الاستكشاف از این راه كه  

     20:18س: 
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 ج: بله؟  

 س: ؟؟

 ج: نه، نقل كنند كه سیره مرتكز بوده.  

 س: ؟؟

 ج: بله؟  

 س: سیره مرتكز ...

 فهمند.  فهمند. از خصوصیاتش میج: چون امارات دارد. از اماراتش می

ای آید این یك سیره ای هست. این سیره آدم به نظرش میراه پنجم: راه پنجم این است كه گاهی یك سیره 

قدر عمیق است كه آدم  قدر گسترده است، این شود مال دیروز و پریروز و پس پریروز باشد. ایناست كه نمی

جور. خب پس بنابراین گاهی خود سیره به  زند این باید مال خیلی عهد قدیم باشد و مانده همینحدس می

شود یك  بیند این سیره سراسری نمیشكلی است كه خیلی همگانی است، خیلی سراسری است و انسان می

چیزی باشد كه از صد سال پیش شروع شده باشد، دویست سال پیش شروع شده باشد. این باید یك چیزی  

..، خود سیره گاهی یا آن مرتكز ذهنی گاهی  .جا همای بر او گذشته باشد. خب این باشد كه یك مثلاً هزاره 

مییك  نشان  كه  است  این جوری  كه  باشد  سابق  خیلی  مال  باید  كه  ایندهد  گستردگی،  عمق، جور  جور 

 دار در بین مردم شده.  جور ریشهاین

ای وجود  بینیم یك سیره ششم: »عدم تحقق البدیع للسیره«. این است كه مثلاً فرض كنید در زمان خودمان می

موقع وجود  كه الان هست آن گوییم اگر اینقبل وجود داشته یا نداشته؟ می  نگوییم آیا این در زمادارد. می 

نداشته، بشر كه نیاز دارد به این، لابد یك بدیلی باید داشته باشد. اگر آن بدیل  بود حتماً شواهدی، قرائنی از 

وقت وجود نداشته، پس خود  شود بدیل این آن ماند. پس معلوم میماند، توی بشریّت می توی تاریخ می   آن

كأنّ تشكیل می  اقترانی  قیاس  یا در زمان سابق همینشود. میاین وجود داشته. پس یك  كه الان ما  گوییم 

باشد این وجود بدیل  می گوییم وجود داشته یا غیر این، بدیل این وجود داشته. اگر بدیل این وجود داشته 
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خصوص كه بدیل این یك بدیل عجیب غریبی باید باشد.  كه شواهدی، قرائنی، چیزهایی به ملازم است با این 

شان،  كنیم دیگه. برای فهم مرادات اشخاص به ظواهر كلمات مثلاً الان ما به ظواهر كلمات یكدیگر اعتماد می

كردند؟  كار می های قبل چهگوییم خب، آن زمان جوری است. میجوری نیست؟ اینالان در زمان ما مگر این 

كردند برای كشف مرادات. یا باید بدیل داشته باشند. آن بدیل   ها هم به ظواهر عمل مییا باید همین بوده، آن

كردند؟ یك بدیل عجیب غریب باید ...، مثلاً جلوی همدیگر  كار میها چهماند مثلاً آناگر بود توی تاریخ می

می می منتقل  همان نشستند  می كردند؟  كه  می جور  فلاسفه  از  بعضی  اینگویند  با  گویند  كه  بوده  جوری 

گفتند فلسفه اشراق برای  گویند. میجور میهمین ها بعضی فلسفه اشراق  گویند می نشسته...می شاگردهایش كه

آمده توی مجلس بحث، تلامذه او هم  زده. میاین بوده كه آن فیلسوف اشراقی در آن اول، او اصلاً حرف نمی

ها. خب این اگر چنین چیزی واقعاً بود كه  كرده به ذهن آنالذهن خودش را منتقل می نشستند، این ما فی می

علیهم  ائمه  زمان  پیامبر،  زمان  مثلاً  این مردم  همین السلام،  كه  داشتند  قدرتی  یك  این ها  بدون  هم  جور  با  كه 

فوق  بكنند، یك قدرت  كلمات عمل  به ظواهر  بزنند، و  دیگری  العاده حرف  به ذهن  را  داشتند كه مطالب  ای 

های...، خب پس حجیت ظواهر  شد یك آدم گفته می  ،ماندكردند. اگر چنین چیزی بود در تاریخ میمنتقل می

بریم كه الان سیره حالا هست و مرتكز در اذهان  به این معنا كه ما از رهگذر ظواهر به مرادات یكدیگر پی می

می  شك  حالا  خب  است.  مسلمّی  امر  یك  این  است.  حجت  است،  درستی  راه  این  بله،  كه  در  است  كنیم 

كه اگر این  فهمیم مسلّم بوده؟ برای اینجوری بوده یا نبوده؟ مسلمّ بوده است. از چه راهی می الایام این سابق 

جور نبوده كه سابقاً نیاز نباشد.  نبود بشر كه احتیاج به این دارد كه نقل و انتقال بدهد مفاهیم را به دیگران، این

كردند؟ اگر غیر كار را میای ایناجتماعات بوده، فلان، احتیاج بوده، خب حالا كه احتیاج بوده به چه وسیله 

هایی كه نوشته  ماند. این همه تاریخها میماند. توی تاریخاز همین بود حتماً این شواهد و قرائنی از آن می

جا گفته های مختلف، در كشورهای مختلف، بود؟ هیچ شده از ملل گذشته، از سوابق در ادیان مختلف، در ملل 

توانیم بخوریم كه از زمان حضرت آدم حتماً ظواهر حجت  نشده به غیر از این. پس قسم حضرت عباس می

فرماید بحث از حجیت ظواهر جزء علم اصول نیست. چرا؟ چون بوده. فلذا است كه مرحوم محقق خوئی می
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شود كه دارای چالش باشد. إن قلت و قلت داشته باشد. چیزی كه از  از واضحات است. چیزی جزء علم می 

آیند ذكر كنند. حالا این حرف درست است یا نه؟ كار نداریم.  واضحات است كه دیگه جزء مسائل علوم نمی 

گوید این از واضحات امر است. اگر این نبود چی  خواهم بگویم كه ایشان هم می خواهم این جهتش را میمی

آ جایش  به  می   خه؟بود  الان  ما  كنید  فرض  یا  میپس  امورمان  از  بسیاری  برای  ما  كه  سراغ  بینیم  رویم 

خواهیم یك چیزی را بخریم یا بفروشیم. منزل خودمان را  رویم. می شویم سراغ دكتر می متخصص. بیمار می 

پرسیم، و و و و. رجوع به متخصص یك  پرسیم، از چی میرویم از معمار میگذاری كنیم، میتوانیم قیمت نمی

كردند؟ خودشان خودشان را  كار میشدند چه ها نیاز نداشتند؟ مریض میامری است كه نیاز به آن داریم. قبلی 

گذاشتند حتماً؟ خب همه كه سررشته ندارند كه.  خواستند قیمت كنند خودشان قیمت می كردند؟ می مداوا می 

دست بیاورند. آن راه  چی بوده؟  كه از یك راهی به ها هم نیاز داشتند حتماً، به این توانند بفهمند. پس آن نمی

ها  فهمیم كه بله، آنشود میماند توی تاریخ. پس معلوم می غیر از مراجعه به متخصص بوده؟ اگر بود خب می

 شان همین است. این هم راه ششم.  هم راه 

السؤال. راه دیگر این است كه این است كه اگر این نبود »لكثر  كه الان هست آنراه هفتم: »عدم كثرة  موقع 

المعصومین علیهم  بما این السؤال عن  نبود. و اگر كثرت سؤال بود. قهراً یك دانه،  السلام« و  كه كثرت سؤالی 

نبوده. مثلاً  فهمیم كه این ماند. از این می ها می تا از شواهدش توی كتب حدیث، توی این دوتا، سه  جور پس 

نمی من  بگوید  كسی  یك  كنید  می فرض  مسجد  توی  می دانم  زانو  دو  یا  نه؟  یا  نشست  چهارزانو  شود  شود 

تشهد   بنشینی  باید  كه  حال صلاة  در  و  غیر صلاة  در  است  جایز  مسجد  توی  نشستن  اصلاً  نه؟  یا  نشست 

ایستاد توی مسجد. می  باید  یا فلان؟  اینبخوانی  بود، و  این حرام  اگر  آقا،  این گوییم  از  كه مردم،  قدر سؤال 

شد كه آقا، این اشكال دارد، ندارد، چون خیلی مبتلابه همه هست. و اگر سؤال كرده بودند لااقل  معصومین می

فهمیم كه این امر واضحی  ماند. از همین كه كثرت سؤال نشده و نمانده می یكی، دوتا روایت توی روایات می

بوده. پس بنابراین خود كثرت سؤال هم كه اگر این نبود »لكثر السؤال« حالا كه »لكثر السؤال« نیست پس  

نقیضین كه محال است   ارتفاعنشیند؟ شود این نبود باطل است. این نبود كه باطل شد جایش چی میمعلوم می
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ای است كه در بحث سیره در  گانه زمان بوده. این امور هفتپس این بوده. این ارتكاز بوده، این سیره در آن 

بیشتری دارد  ها عمومیت  های دیگری هم وجود دارد. این راه جا هم گفته شده، راه الفائق گفته شده. البته همان

ای هم در  ای یك امارات و شواهد ویژه رده شده. ممكن است در یك موراد خاصه كه فهرست شده و نام ب

  هناک   أن  إلى   الإشارة   »وتجدر   جاها وجود داشته باشد. خب پس بنابراین »الا أنّها و نحن« بله، تا كجا؟آن

مذكورة  المعصوم  زمان   إلى  والارتكاز  السیرة  امتداد  لإثبات  طرق  غیر   أنها  إلا  العقلائیة   السیرة  بحث   فی  ع 

جا را  ها جاری نیستند. خب ما چون قول دادیم به این حضرات كه ما نیم ساعت به اذان این هنا«، این   جاریة

هایی كه گفتیم خودش به اندازه  ها را چون آندهیم این هست كه با اجازه آقایان دیگه حالا عبارتتحویل می

 الله علی محمد و آله الطاهرین.دو صفحه خواندن بود كه از كتاب الفائق نقل كردیم. و صلی 

 پایان  


